
سلطان سکه را من دستگیر کردم
گفت وگوی اختصاصی همشهری با رئیس اداره مبارزه با موبایل قاپی پلیس آگاهی تهران

جناب ســرهنگ در ابتدا درباره 
اداره هجدهم پلیــس آگاهی تهران توضیح 
بدهید و اینکه وظیفه شما و همکارانتان در این 

اداره چیست؟
اداره هجدهم به صورت تخصصی وظیفه اش مبارزه 
با سرقت های خشن  مانند کیف قاپی، موبایل قاپی و 
گردنبندقاپی است. درواقع شناسایی و دستگیری 
سارقان حرفه ای که به صورت باندی در این زمینه 

فعالیت می کنند در دستور کار این اداره است.
از بین سرقت هایی که به آنها اشاره 

کردید، کدام یک بیشتر رخ می دهد؟
بیشتر  موبایل قاپی است. کیف قاپی تقریبا منسوخ 

شده و گردنبند قاپی هم کمتر رخ می دهد.
اما سرقت های زیادی است که مثلا 
مالباخته اقدام به خرید دلار یا سکه کرده و 
بعد هدف حمله سارقان قرار گرفته و کیفش به 

سرقت رفته است؟
این دیگر کیف قاپی نیست؛ زورگیری است؛ چون 
سارق خشن برای گرفتن کیفی که حاوی دلار یا 
طلاست،  سوژه اش را با سلاح تهدید یا ضرب و شتم 

می کند و بعد کیفش را به سرقت می برد.
درباره موبایل قاپی صحبت کنید.

ایــن روزهــا اغلب شــاهد 
موبایل قاپی هایی هستیم که 
معمولا افراد کم ســن و سال 
مرتکب می شــوند. می توان 
گفت موبایل قاپــی جرم اول 
نوجوان هاســت و روزانه بین 
8تا 10پرونــده بــه اداره ما 
ارسال می شود که پرونده های 
مهمی در این زمینه هستند؛ 
یعنی پرونده هایی هستند که 
شــاکیان زیادی دارند و این 

سرقت ها به صورت باندی رخ داده اند.
چند سال است که در زمینه مبارزه 

با سارقان و موبایل قاپ ها فعالیت می کنید؟
شروع خدمت من از مجموعه پلیس آگاهی تهران 
بود. 4ســال مأمور گشــت پلیس آگاهی تهران 
بودم که در این سال ها متهمان زیادی را دستگیر 
کردم. ســپس در پایگاه ســوم پلیس آگاهی که 
مبارزه با سرقت وسایل نقلیه اســت، کار کردم. 
یک ســال هم در جرائم اقتصادی بودم که یکی 
از موفقیت هایم در آن اداره، دســتگیری سلطان 
سکه است. مردی به نام وحید مظلومین که یکی 
از موفقیت های کاری ام در یک سالی که در حوزه 
جرائم اقتصادی کار کردم،  دســتگیری او بود. در 
اوایل ســال 97پس از ناآرامی های به وجود آمده 
در بازار طلا و ســکه، این مرد معادل 2تن سکه 
را از طریق دلال های زیرمجموعه خود از ســطح 
بازار خریداری و جمــع آوری کرده بود. این فرد با 
جمع آوری گسترده ســکه از بازار و کاهش دادن 
عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده بود. گردش 
مالی او در آن سال به 14هزار میلیارد تومان رسیده 
بود. من به صورت شبانه روزی روی این پرونده کار 
کردم تا اینکه او دستگیر و در نهایت اعدام شد. پس 
از آن به اداره 18پلیس آگاهی آمدم و الان 2سال و 

3ماهی است که ریاست این اداره را بر عهده دارم.

اولیــن مجرمی را که دســتگیر 
کرده اید، یادتان هست؟

بله. در زمانی بود که مأمور گشــت پلیس آگاهی 
بودم. نخســتین متهمی که دستگیر کردم، یک 
قاچاقچی بزرگ مواد مخــدر بود. او تحت تعقیب 
پلیس یکی از شهرســتان های غرب کشور بود. 
روزی که در حال گشــتزنی بودم، چشمم افتاد 
به خودروی سمندی که راننده اش رفتار مشکوکی 
داشــت. افرادی که در گشــت پلیــس آگاهی 
هستند، یکسری وی ژگی دارند. بســیاری از آنها 
چهره شناس های خوبی هســتند؛ یعنی از روی 
چهره و رفتار یک فرد می توانند حدس بزنند که 
ریگی به کفش دارد یا نه. آن روز که به راننده سمند 
مشکوک شدم، مطمئن بودم که ریگی در کفشش 
دارد؛ برای همین به او دستور ایست دادم، اما توقف 
نکرد. به تعقیبش پرداختم، اما با سرعت حرکت 
می کرد و حتی خیابان هــای یک طرفه را خلاف 
جهت می رفت. حین فرار به چند خودرو هم آسیب 
رساند تا اینکه در نهایت بعد از 20دقیقه تعقیب و 
گریز، اقدام به شلیک گلوله و لاستیک ماشینش 
را پنچر کردم. او ماشــینش را به سیستم دودزا 
مجهز کرده بود؛ یعنی سیســتمی طراحی کرده 
بود که هنگام فــرار، با ریختن 
روغن روی لوله اگزوز ماشین 
که داغ بود، دود غلیظی تولید 
می شد. آن روز هرطوری که بود 
از تونل دود غلیظی که آن متهم 
به وجود آورده بود، عبور کردم و 
در نهایت موفق شدم ماشینش 
را متوقف و او را دستگیر کنم. 
در بازرســی از خودروی وی، 
مقدار زیادی مواد مخدر کشف 
و بعدا معلوم شــد که او یکی 
از قاچاقچیان بــزرگ مواد مخدر بــوده و من در 
نخســتین ماموریت دســتگیری ای که داشتم، 
یک قاچاقچی بزرگ را دستگیر کرده ام. او تحت 
تعقیب پلیس یکی از شهرها قرار داشت که از محل 
زندگی خود فرار کرده بود و تصور می کرد در تهران 
که شهر بزرگی است می تواند زندگی مخفیانه ای 
را در پیش بگیرد؛ غافل از اینکه خیلی زود دستگیر 
خواهد شــد. این قاچاقچی پس از بازجویی های 

اولیه تحویل پلیس شهرستان مربوطه شد.
جناب ســرهنگ، ایــن روزها با 
خیلی ها روبه رو می شــویم که یا خودشان یا 
یکی از اطرافیانشــان گرفتار موبایل قاپ ها 
شده اند. شما یا اعضای خانواده تان تا به حال 

در دام این سارقان گرفتار شده اید؟
خوشــبختانه نه. می دانید علتش چیست؟ من 
معمولا نه تنها به اعضای خانواده ام که به دوستان، 
آشنایان و بستگانم هشدارهای لازم را می دهم. 
همیشــه می گویم که در جاهای خلوت یا حتی 
شلوغ، گوشی موبایلشان را در دست نگیرند. حتما 
ملزم شان می کنم که از هندزفری استفاده کنند. 
اگر سوار ماشین می شوند، حتما شیشه ها را بالا 
بکشند و در ماشینشان را قفل کنند. شاید تکرار 
این توصیه ها، موجب شده که ما تا این لحظه در 

دام سارقان موبایل قاپ گرفتار نشویم.

خبر کوتاه

50 مصدوم در آتش سوزی 
کارخانه لاستیک سازی

آتش ســوزی در یک کارخانه تولید لاســتیک 
در غرب استان تهران، خســارت سنگینی برجا 
گذاشت و موجب مصدومیت دست کم 50نفر شد.

به گزارش همشــهری، این حادثــه ظهر دیروز 
)دوشــنبه( در کارخانه ای در جاده شهریار، در 
حوالی سعیدآباد اتفاق افتاد. آتش سوزی از یکی 
از انبارهای کارخانه آغاز شده و به سرعت در حال 
گسترش بود. سوختن لاستیک ها در آتش، دود 
غلیظی ایجاد کرده و این دود از دور مشخص بود. 
هرچند تعدادی از کارگران کارخانه تلاش کردند 
تا شــعله های آتش را خاموش کنند، اما وسعت 
حادثه بیشــتر از آن بود که کاری از آنها ساخته 
باشد. در این شرایط بود که حادثه به آتش نشانی 
و اورژانس گزارش شــد. دقایق کوتاهی از حادثه 
گذشته بود که گروه های امدادی خود را به محل 
حادثه رساندند. ســیدجلال ملکی، سخنگوی 
آتش نشــانی تهران درباره این حادثه گفت: این 
حادثه ساعت12:51 اعلام شــد و با وجود اینکه 
محل حادثه خارج از حوزه استحفاظی شهرداری 
تهران بود، اما آتش نشانان 2 ایستگاه راهی محل 

حادثه شدند.
او ادامه داد:  حدود 300متر از انبار کارخانه دچار 
آتش سوزی شده بود و با توجه به اینکه لاستیک 
بسیار قابل اشتعال است، آتش به سرعت در حال 
سرایت به سایر نقاط بود که آتش نشانان به همراه 
عوامل آتش نشانی سعید آباد اقدامات لازم را برای 
کنترل حریق و خاموش کردن آن انجام دادند و 

حدود 2ساعت بعد عملیات به پایان رسید.
این حادثه در شــرایطی اتفاق افتــاد که حدود 
50نفر نیز دچار ســوختگی و مصدومیت شدند. 
محمد اســماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس 
استان تهران در این باره گفت: با اعلام وقوع این 
حادثه10آمبولانس و 2اتوبــوس آمبولانس به 
محل حادثه اعزام شــدند و اورژانــس هوایی و 
بیمارســتان های علوم پزشــکی ایران، تهران و 

شهید بهشتی نیز به حالت آماده باش درآمدند.
او ادامه داد:  در این حادثه 50نفر دچار مصدومیت 
و سوختگی ســطحی شــده بودند که 32نفر از 
آنها به مراکز درمانی منتقل شــده و سایرین در 
محل درمان شــدند. به گفته توکلی، سوختگی 
اکثر مصدومان سطحی است و حال عمومی آنها 

مساعد گزارش شده است.

 دستگیری پسر 11ساله
با کوله باری از شرارت

پسر 11ساله آمریکایی به اتهام جرائم مختلفی 
ازجمله سرقت خودرو، تیراندازی و سنگ پرانی، 

توسط پلیس نیومکزیکو دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل از میرر، 5می امسال، 
پلیس نیومکزیکو در جریان سرقت یک خودرو 
در شمال شرق شــهر قرار گرفت که توسط یک 

پسربچه 11ساله رخ داده بود.
پلیس به دلیل اینکه خودرو یک ساعت بعد پیدا 
شد و ســن ســارق کم بود، با دادن تذکر به این 
سارق خردســال او را آزاد کرد اما یک هفته بعد، 
در 12می، زن جوانی با تماس به پلیس گفت که 
پسری با پرتاب سنگ به خانه اش باعث شکستن 

شیشه و جراحت شدید او از ناحیه پا شده است.
همان روز پســر نوجوانی با پلیس تماس گرفت 
و گفت که چند نفر از اعضــای یک باند خلافکار 
کم سن و ســال که یک پسربچه11ســاله نیز 
همراهشان بوده با پرتاب سنگ شیشه های خانه 

را شکسته و آنها را زخمی کرده اند.
پلیس تحقیقــات خــود را برای بررســی این 
شکایات آغاز کرد، اما تماس و شکایت از اقدامات 
خشــونت آمیز این پسر ادامه داشــت. در اقدام 
بعدی به پلیس خبر رســید که پسر 11ساله ای 
سوار بر یک خودرو، به صورت دنده عقب وارد یک 
فروشگاه شده و خســارت 15هزار دلاری به بار 

آورده و از صحنه گریخته است.
چند روز بعد نیز مــردی با پلیس تماس گرفت و 
گفت که یک پسر 11ساله با اسلحه کمری به او 
شلیک کرده و پایش را هدف گلوله قرار داده است. 
با این اطلاعات پلیس تحقیقات خود را برای پیدا 
کردن پسر 11ساله خشن آغاز کرد و جمعه شب 

گذشته، او را در خانه اش دستگیر کرد.
این پسر که نامش به دلیل سنش ذکر نشده است، 
همانی بود که پس از ســرقت خــودرو، با تذکر 
پلیس آزاد شــده بود. او حالا با اتهامات ضرب و 
شتم شــدید، تیراندازی، ســنگ پرانی به داخل 
خانه مســکونی، نگهداری ســلاح غیرقانونی، 
دزدی، آسیب 15هزار دلاری به اموال و طراحی 
و برنامه ریزی برای ارتکاب جنایت درجه چهارم 
مواجه است. به گفته پلیس نیومکزیکو، بررسی در 

مورد پرونده این پسربچه شرور ادامه دارد.

آتش نشانی

فوتسالیست جوان 
فرشته نجات بیماران

پدر و مادر فوتسالیست 
مشهدی که دچار مرگ 
مغزی شده بود با اهدای 
اعضای بدن او به بیماران 
نیازمند موافقت کردند. 
جوان  فوتسالیست  این 
که علی اسعدی نام داشت 
و فصل گذشــته با تیم 
سن ایچ ساوه در لیگ برتر 
فوتســال حضور داشت، 
در  اســتراحت  هنگام 
منزل دچار مشکل قلبی و 
درنهایت مرگ مغزی شد و 
خانواده او با اهدای اعضای 
بدنش به بیماران موافقت 

کردند.

درگیری مرگبار 
2پدر پس از دعوای 

پسرانشان
2 پســربچه در حــال 
بازی فوتبــال بودند که 
ناگهان دعوایشان شد و 
پدرهایشان به حمایت از 
پسرانشان با هم درگیر 
شدند که درگیری آنها با 
جنایــت خاتمه یافت. به 
گزارش همشــهری، این 
حادثه شــامگاه بیستم 
خردادمــاه در یکــی از 
محله های پایتخت اتفاق 
افتاد. جســد مقتول که 
هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود به پزشــکی 
قانونی انتقــال یافت و 
عامل جنایت که فراری 
شده،  تحت تعقیب پلیس 

قرار گرفته است.

دستگیری قاتل؛ یک 
ساعت بعد از جنایت

عامل قتل مردی 80ساله 
یک ســاعت پس از قتل 
دستگیر شد. این جنایت 
در شهرســتان چرداول 
واقــع در اســتان ایلام 
اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که مردی 80ساله 
در یکی از روستاها قصد 
میانجیگری بین 2خانواده 
را داشت که از سوی یکی 
از طرفین هــدف گلوله 
قرار گرفت. با اینکه قاتل 
گریخته بــود حدود یک 
ســاعت پس از جنایت 
توسط مأموران دستگیر 

شد.

آن سوی مرز
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اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران، جایی که در آن به پرونده های 
موبایل قاپی رسیدگی می شود؛ سرقت هایی که هر روز در نقاط 
مختلف پایتخت رخ می دهند و گاهی با انتشار فیلم و کلیپی از یکی 
از آنها، توجه همه مردم به این مجرمان جلب می شود و همه درباره 
آنها حرف می زنند. حالا اما با اقداماتی که در پلیس آگاهی تهران 
صورت گرفته، شاهد کاهش این سرقت خشن که گاهی احساس 
امنیت در جامعه را هدف می گیرد، هستیم؛ تا جایی که سرهنگ 
محسن حسنی، رئیس اداره هجدهم )اداره مبارزه با موبایل قاپی( 
پلیس آگاهی تهران گفت وگویش با همشهری را با این جمله که 
»سرقت های خشن مانند کیف قاپی و موبایل قاپی در اردیبهشت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 30درصد کاهش یافته 
است« شروع می کند و از پرونده هایی معروف و جنجالی می گوید 
که توسط او و همکارانش در این اداره به نتیجه رسیده اند. سرهنگ 
حسنی که با 42سال سن و 24ســال سابقه کار در پلیس آگاهی 
پایتخت، یکی از زبده ترین افسران اداره آگاهی تهران به شمار 
می رود  نشان 5کارآگاهی دارد. او در این گفت وگو از فعالیت اداره 

18می گوید و خاطرات تلخ و شیرینش از پرونده های مختلف.

الهه فراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

آمار جالب موبایل قاپی 
در تهران

به دســت  موبایل قاپی هــا  اغلــب 
مجرمانی صورت می گیرد که به مواد 
 مخدر اعتیــاد دارند و بیشــتر آنها هم 

گل مصرف می کنند.

10
درصد

موبایل قاپ ها افرادی هستند که 
به خاطر تجربه هیجان دست به 

سرقت می زنند. البته موبایل قاپی 
برای این افراد خیلی زود تبدیل 
به عادت می شود و آنها تبدیل به 

مجرمان سابقه دار می شوند.

موبایل  قاپی  ها را مجرمانی انجام 
می دهند که برای نخستین بار 
مرتکب جرم می شوند. )انگیزه 
بیشتر این افراد تهیه مواد است.(

50
درصد

موبایل قاپ ها عاشق پول بادآورده 
هستند و آن را خرج برگزاری 

مهمانی های لاکچری، خالکوبی های 
گران قیمت، لمینت دندان و خرید 

مواد  مخدر گران قیمت می کنند.

40
درصد

موبایل قاپ ها مرد 
هستند و تنها 
نیم درصد آنها 
زن هستند که  

اغلب نقش 
پوششی دارند؛ 
یعنی با همسر 

یا بستگان خود، ترک 
موتور می نشینند و معمولا 
سرقت را راکب که مرد 

است، انجام می دهد.

99.5
درصد

در بین همــه پرونده هایی که به 
نتیجه رساندید، مهم ترین پرونده از نظر شما 

کدام پرونده بوده است؟
یکی از آنها پرونده سارقان جنجالی بزرگراه صدر 
بود که برای دستگیری شان چند شب نخوابیدم. 
ما در تعطیلات عید روی این پرونده کار کردیم 
و شبی که سارقان را دســتگیر کردیم،  با خیال 
راحت خوابیدم. دیگری هم ماجرای سرقت اتوبان 
نیایش. فیلم این حادثه هم در زمان خودش بازتاب 
گسترده ای داشــت و در فضای مجازی پربازدید 
شــد. در فیلم حتما دیده اید که مردی با قمه به 
خــودروی 206زنی جوان هجــوم و در ترافیک 
اتوبان نیایش، گوشی او را به سرقت برده و با کمک 
همدســتش که آن طرف اتوبان منتظرش بوده، 
فرار کرده اســت. ما در این پرونده هیچ سرنخی 
نداشتیم به جز فیلم منتشــر شده. 2روز تمام به 
اطراف محل ســرقت می رفتیــم؛ چون حدس 
می زدیم که سارقان هنوز متوجه جنجالی شدن 
فیلم سرقت در شــبکه های اجتماعی نشده اند و 
احتمال دارد که باز هم برای سرقت در آنجا آفتابی 
شوند. در روز دوم به 2نفر مشکوک شدیم. هر دو 
از اتباع افغان بودند و چهره یکی از آنها همانی بود 

که در فیلم دیده می شد. شک 
نداشتیم که ســرقت توسط 
آنها صورت گرفته و در نهایت 
نیز آنها به این ســرقت خشن 

اعتراف کردند.
گاهی وقت هــا 
موبایل قاپ ها هنگام سرقت 
ممکن اســت مرتکب قتل 
مالباخته شوند. تلخ ترین 
پرونــده  اینچنینــی که 

داشته اید کدام است؟
حادثه  ای بود که در ســال 89در محله مجیدیه 
تهران رخ داد. 3پسر نوجوان که مشروبات الکلی 
مصرف کرده بودند، چاقویــی برمی دارند و برای 
موبایل قاپی راهی خیابان می شوند. آنها در یکی 
از سرقت هایشان سراغ مردی میانسال می روند، 
اما وقتی با مقاومت او روبه رو می شــوند با ضربه 
چاقو وی را به قتل می رســانند. این حادثه یکی 
از تلخ ترین پرونده های موبایل قاپی بود و 3سارق 
که تبدیل به قاتل شده بودند، توسط مأموران اداره 

مبارزه با قتل دستگیر شدند.
پرونده تلــخ دیگری هم بود که منجر به ســقط 
جنین یک زن باردار شد. این خانم باردار در حال 
صحبت با موبایلش بود که سارقان خشن به سمت 
وی هجوم بردند. آنها سوار بر موتور بودند و گوشی 
این زن را قاپیدند. او از شدت ترس و اضطراب از 

حال رفت و جنینش سقط شد.
موبایل قاپ هــا بیشــتر چــه 

انگیزه هایی دارند؟
انگیزه مالی. اما متهمانی هم داشــته ام که پدر و 
مادر دکتر، تاجر، مهندس و... داشته اند. آنها هیچ 
مشکل مالی نداشتند و صرفا برای تجربه هیجان، 
موبایل قاپی می کردند. آنهایی هم که انگیزه مالی 
دارند، بیشتر معتاد هستند و به خاطر تهیه پول 

مواد، دست به سرقت می زنند.

در جریان این سال ها خاطره خوش 
هم داشته اید؟

2مورد است که همیشــه در ذهنم باقی خواهد 
ماند؛ مورد اول باندی بود که در زمینه موبایل قاپی 
فعالیت داشت که دستگیرشان کردیم. در بازرسی 
از خانه آنها بیش از یک کیلو طلا کشف شد. فکر 
می کنید از کجا کشف کردم؟ داخل کانال کولر. 
سپس به بازجویی از متهمان پرداختم که مشخص 
شد یک سال قبل طلاهای یک طلافروش کیفی را 
که از اصفهان به تهران آمده بود سرقت کرده بودند. 
وقتی به مالباخته زنگ زدم، از شدت خوشحالی به 
گریه افتاد. باورش نمی شد که سارقان دستگیر 
شده اند. دیگر ناامید شده بود و تا چند دقیقه پشت 
تلفن برای من دعا می کرد. مورد دیگر هم نصحیت 
من به یک سارق کیف قاپ بود که کارساز شد. او 
10سال قبل به جرم کیف قاپی دستگیر شده بود. 
پدر نداشــت و من دلم خیلی به حالش سوخت؛ 
چون به خاطر تامین هزینه داروی مادرش مرتکب 
سرقت شده بود. با او ساعت ها صحبت کردم و از او 
خواستم دور سرقت را خط بکشد. گفتم می تواند 
در زندان حرفــه ای یاد بگیرد و وقتی آزاد شــد، 
زندگی اش را تغییر دهد. او در زندان سیم کشی یاد 
گرفت. در مدتی که زندان بود، 
مدام به من زنگ می زد. پس از 
آزادی سراغ حرفه خود رفت. 
حالا یک مغازه در اطراف تهران 
خریده و کارش به شدت رونق 

یافته است.
تلـخ  خـاطـره 

چطور؟
یــک روز قرار بود ســارقی را 
دســتگیر کنیم، اما او پیش از 
رسیدن ما خودکشی کرد و به 
زندگی اش پایان داد. تازه سرقت را شروع کرده بود 
و وقتی متوجه شد لو رفته است، از خجالت و ترس 
آبرویش به زندگی اش پایان داد. وقتی رسیدیم، 
مادرش ضجه می زد و این صحنه دردناک هنوز 

در ذهن من است.
اخیرا اعلام شده که آمار سرقت از 
ابتدای امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته 
است. این آمار در زمینه موبایل قاپی، کیف قاپی 

و گردنبند قاپی چگونه است؟
 در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خوشبختانه با 30درصد کاهش روبه رو بودیم.

دلایل این کاهش چه بوده است؟
 یکی از آنها دستگیری مالخران در سال گذشته 
بود. ما قریب به 120 مالخر را دســتگیر کردیم. 
خیلی از آنها اتباع خارجی هستند که گوشی های 
سرقتی را از سارقان می خریدند و از کشور خارج 
می کردند. اگر مالخری نباشد، سارق سرگردان 
می ماند که با اموال مسروقه چه کند. دلیل دیگر 
نیز استفاده از پابندهای الکترونیکی بود. مجرم 
سابقه داری که پابند دارد از ترسش جرأت نمی کند 
سمت خلاف برود؛ چون می داند که تحت کنترل 
و رصد پلیس است؛ البته افزایش آگاهی مردم از 
طریق رســانه ها هم در کاهش آمار سرقت نقش 

داشته است.

از زمانی که کارت 
عابربانک در دست 
مردم قرار گرفت و 

چک ها صیادی شد، 
پدیده کیف قاپی به 

نوعی منسوخ شد

 یکی از 
پرونده های تلخ 

موبایل قاپی سقط 
جنین زن باردار 
از شوک سرقت 
گوشی اش بود


